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مقدمه
و اول ،در كاشـان بـه دنيـا آمـد    1307شاعر نقاش، پانزدهم مهر سهراب سپهري،

هشـت .شـد »شهري پشت درياهـا «هيدر آخرين سفر خود، را1359ارديبهشت 
كـرده و  منتشـر 1356در سـال  كهخود اوستةبرگزيدمجموعه شعرهاي،كتاب

شـرق  «، »آوار آفتـاب «، »هـا زندگي خواب«، »مرگ رنگ«:شامل هشت دفتر است
.»ما هيچ، ما نگاه«و »حجم سبز«، »مسافر«، »صداي پاي آب«، »اندوه

 ــ ـ، نمودار سير تكاملي بيـنش شـاعرانه  اين مجموعه اوسـت و در آن،  ةعارفان
اديان توحيدي و جز آن مانند اسلام، مسيحيت، زرتشتي، بودايي ةهايي از همرگه

ـ ـگيري سياسي، اعتقادياساساً از هرگونه موضعاو.خوردو برهمايي به چشم مي
ة آشـيل شـعر و   ، پاشـن ، و البته همين نكتهگريزدميـچه مذهبي و چه غيرمذهبي

زنـدگي و  سويي در مورد شـعر، ات متنوع و گاه ناهميو نظر،او تلقي شدهانديشة
و اي از منظـري متفـاوت بـا ديگـران بـه او      و هر نويسنده،او مطرح شدهانديشة

.اشعارش نگريسته است
اصلي پژوهش حاضر بررسي پيوند عرفان و رمانتيسم در شعر سـپهري  مسئلة

:توان آن را در قالب سؤالات زير گنجانداست كه مي
سـت،  اشـود؟ اگـر عرفـاني   قلمـداد مـي  »عرفـاني «آيا شعر سپهري شعري .1

آبشخور اصلي آن كدام است؟ 
قابل بررسي است؟»رمانتيسم«آيا شعر سپهري از ديدگاه مكتب .2
در شعر او پيوندي دارند؟»رمانتيسم«و »عرفان«آيا دو مقولة.3

:شودپاسخ به اين سؤالات، چند فرضيه هم مطرح ميدر 
.استهاي بودايي و رمانتيكشعري عرفاني و ملهم از انديشه،شعر سپهري.1
.بررسي كرد»رمانتيسم«توان از ديدگاه مكتب شعر سپهري را مي.2
.انددر شعر او، عرفان و رمانتيسم با هم گره خورده.3

يات ديگران در مورد شعر ها، ابتدا نظربراي واكاوي درستي يا نادرستي فرضيه
در شعر سپهري »رمانتيسم«و »عرفان«مقولةشود؛ دوسپهري بررسي ميو انديشة
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ت و بخش پايـاني هـم،   اصلي اين پژوهش استنةنيز در قالب دو بخش جداگانه،
.استگيري از مطالب مطرح شده بندي و نتيجهجمع

پيشينه يا ادبيات تحقيق 
هـاي خـود،   ات مختلف نويسندگاني كـه در نوشـته  يدر اين بخش، به بررسي نظر

:پردازيممي،اندنظر كردهعرفاني سپهري اظهاردربارة انديشة
انـداز كلـي، شـايد نتـوان در     نظر غالب نويسندگان اين است كه در يك چشم

بـا تعريفـي   «حتي در نظر برخي .به فلسفه و عرفان عميقي شدشعر سپهري، قائل 
».كندكه ما از عرفان داريم، شعرهاي اين شاعر هيچ ارتباطي با اين قضايا پيدا نمي

آنچـه او در  «و )156، صشنودي بـا حميـد مصـدق   وگفت:هنر و ادبياتدربارة(
سوم مثلث شريعت، طريقـت، حقيقـت   وجه ضلعهيچ ده، بهجوي آن بووجست
نمايـد؛ همـان   واسطه ميآفرين، ارتباطي بيارتباط سپهري با جهان و جهان.نيست

اديـان را  ةسپهري هم.او برقرار استاست كه ميان برگ درخت و ريشةارتباطي
سـپهري،  يادمـان سـهراب   (».يـك نردبـان معـراج او نيسـت    اما هيچ،مطالعه كرده

)98ص
گويند ممكنو ميسنجندميپيشين اي هم او را با شاعران بزرگ و عارفعده

، شعرهاي ضعيف بسياري از لحاظ فرم و بيـان داشـته  مولوياست شاعري چون 
داشـته و  انسان، جهان و خدا عرضهةهاي عميقي را درباراما پيوسته انديشه،باشد

كـه ناشـي از ديـد وحـدت    خود را داراسـت به شعري مختصنوايي و كليتهم
Unity(وجودي of Being(توان يك نظام فكـري  از شعر سپهري نمي«اما ،اوست

)220، صهمان(».كردمنسجم و با اصول معين و همساز، استخراج 
سپهري البته با ديدي عرفاني و فلسفي بـه جهـان   «:هم عقيده داردكريم امامي

پيـامي در  (».آگاهي خود، پيوسته مشغول مطالعـه بـود  نگريست و براي افزايشمي
روشـني  ، به آوار آفتابشاعر بر ةتوان از مقدمگفته را ميدرستي اين)13راه، ص
هيچ ارتباطي بـا تصـوف   «:كدكنيدكتر شفيعيةاو به گفت، اما ديد عارفانةدريافت
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تـأثير تصـوف بـودايي و تصـوف     بيش تحـت وبلكه كم ،سنتي و سلفي ما ندارد
)79ـ78ادوار شعر فارسي، ص(».استـچين و ژاپنـشرق دور

او بـر روي  ةخان.داندنمي»مرغ باغ ملكوت«او چون عرفاي سنتي ما، خود را 
همين اشـياء  ةو روح او در جهت تاز،همين زمين و در دامن همين طبيعت است

اش نه در ناكجاآبادي »خانه«و »شهر«اطراف جاري است؛ احساسش اين است كه 
اسـت و  »شدهگم «هاي همين زندگي روزمره ها و پيرايهموهوم بلكه در نابساماني

هاي داند كه آنقدر پيرايهيافتنش را هم اين ميجا هم بايد پيدايش كرد و راه همين
ـ ـخلقتـپيدايشتا به طراوت زمين، در اولين لحظةبزند اعتباري زندگي را كنار 

شـود،  خود نزديك مـي ةكه آدمي به غريزه، به سادگي، به طبيعت اوليبرسد؛ آنجا
چيز ديگر از ماه گرفته تا بوته، بـاد، كـركس و   جايي كه مرگ هم همچون هردر

.غيره يك واقعيت زنده و تازه است
هيچباغ عرفان ايراني نيست بهةميو،شعر سپهري«:عقيده داردمنوچهر آتشي

هـاي روح  هـا و بهشـت  هـا و دوزخ زيرا سپهري انساني نبوده كـه از بـرزخ  ،هوج
شـعر  ...باشـد كـرده  عبورـ هاحافظو مولاناها، عطارها، هاحلاجاز جهنم ـايراني

زدگي و نوعي ذوقةبرخورد غريبانه و از بيرون با عرفان است؛ ميوة سپهري نتيج
هاي هيپي با عرفان شرق، و دقيقاً همـان  مثل برخورد نسل،ستبرخورد ناگهاني ا

، تلاش سپهريهايي از عرفان ايراني در شعر ردگيري نشانه.كندمياشراق را افاده 
، 1369، مـرداد  5ةكلـك، شـمار  ةماهنام ـ:نقـل از (».اي اسـت نتيجـه مورد و بيبي

)51ـ50ص
عرفـاني و  آبشخور اصلي و اساسي سپهري در شعر، افكار «هم،عابدينظر به 
او بــا تأثيرپــذيري از )322از مصــاحبت آفتــاب، ص(».شــرق دور اســتةعارفان ـ

صورت بندهاي اي بهخلق تصويرهاي لحظه، به ذنةژاپني و نيز فلسفهايكوهاي
هايي كه سپهري در شـعر ترسـيم   ها و تابلولحظه.استيافته كوتاه در شعر توفيق

شـدني  دارنـد كـه تكـرار   تجلي دمـي اشـاره  ژاپني، به هايكوهايكند، همچون مي
رفـتن او از نردبـان   بـالا اما.»راه افتادبه «ها بايد اين تجليبراي رسيدن به .نيست
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رسـاند نـه   او را تنها به ارتفاع بلندترين درختان مـي محمد حقوقيقول عرفان، به 
كمك ها دارد، نه بهزمين و انسانهم بالاتر رفته و نگاهي آسماني به بيشتر؛ يا اگر

عالم ملكوت است، كـه ايـن  هاي عرفان و اشراق و شوق و اشتياق رسيدن به بال
جـو  وعـالم لاهـوت را در طبيعـت جسـت    .دهـد ياري هواپيما انجام ميكار را به 

، ...سـهراب سـپهري  (.آوردهاي طبيعـي پـايين مـي   كند و گاه آن را تا حد جلوهمي
همـان،  (»شاعر خردسال، نه عـارف سـالخورده  «در نهايت او راحقوقيو )46ص
.داندمي)49ص

بوديسم در شعر سپهريعرفان بودايي يا ذن
نظـران در مـورد   توان بر ادعاي اغلب صاحبسپهري، ميكتابهشتبا خواندن 

نگـرش او  .او صـحه گذاشـت  ـ ــ و نه ايراني و اسلاميگرايشات عرفاني بودايي
.همانند عرفاي اسلامي نيست

چندي در عرفـان  .آزمودهاي مختلفي را خويش راهدر سلوك عارفانةسپهري
دنبـال  ايراني اسلامي، مدتي در عرفان هنـدي و سـرانجام در عرفـان بـودايي بـه     

مسـلك دانسـت كـه بـا زبـان      توان شاعري عـارف او را مي.گشته بودگمحقيقت
ميختگـي غـم و   ، آ)فوران گل حسرت از خاك(روزي از دردها و آرزوهاي بشرام

، رفـع  )پرش شادي از خندق مـرگ (مرگ درعين شادمانيشادي و هراس از ساية
، تباهي ايمان انسان معاصر و سجودي )جنگ تنهايي با يك آواز(هاي آدميدلتنگي

زيسـت ، تخريـب محـيط   )جنگ پيشاني با سردي مهـر (خالي از عشق و خلوص
، از بين رفتن هنـر و سـنت در تقابـل بـا     )دفع آفاتحملة لشكر پروانه به برنامة(

، توصـيه بـه عشـق و    )قلم ني به حروف سـربي هنگ سياهحملة(تمدن و صنعت
، ويرانـي طبيعـت بـه بهـاي     )فتح يك كوچه به دست دو سـلام (دوستي در جامعه

.سخن گفته است...و)قتل يك بيد به دست دولت(اعمال سياست
)Karma(در عرفـان هنـدي، كارمـا   «.او اغلب به رنج متمايل است تـا شـادي  

و ،رو كـه جهـل و غفلـت هسـت    دوباره هست، از اينزايش .يعني زايش دوباره
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همـه چيـز درد اسـت و همـه چيـز      ...پس،غفلت هست چون درد موجود است
)62ـ61ازلي، صةهاي ذهني و خاطربت(».گذراست

»رنـج «بودايي، چهار حقيقت شريف بنيادين بـا محوريـت   ةهمچنين در فلسف
:وجود دارد

زندگاني سراسر رنج است؛.1
آيد؛ به سبب وابستگي به وجود ميرنج .2
نشاند؛توان فرورنج را مي.3
فهـم،  :نـد از اكـه عبـارت  هستي براي فرونشاندن رنجاگانههاي هشتراه.4

1.انديشه، سخن، زندگي، تلاش، پايداري، هوشياري و تمركز درست
نمايانگر عشق فـراوان و  »هاگردش سايه«و »بودا«، »شاسوسا«شعرهايي مانند 

، از هـاتفي كـه   »نـداي آغـاز  «در شعر .و تعاليم اوستبودابه سپهريسرسپردگي 
براي رفتن گفته و خواند، سخنهايش، مدام او را ميرفتن چشمخوابقبل از به

او عاشقانه به زمـين خيـره و از ديـدن    ةزيرا مردم زمان،شودآماده ميبه هيچستان
اي را سـر يـك مزرعـه جـدي     كـدام زاغچـه  شوند؛ هيچجذوب نمييك باغچه م

واسطه بـا آن، بـه   جاي زيستن در جهان طبيعت و رويارويي بيآنان به.گيرندنمي
بايد بـه تنهـايي   بوداپس به ناچار چون استادش، ،دانش و علم خود متكي هستند

».مانند كرگدن، تنها سفر كن«:گفته استبودا.راهي سفر شود
و بـه سـمتي   /تنهايي من جا دارد، بـردارم ةكه به انداز/بايد امشب چمداني را

واژه كـه همـواره مـرا    رو بـه آن وسـعت بـي   /بروم كه درختان حماسي پيداسـت 
2)393ـ392(هايم كو؟كفش!/سهراب:يك نفر باز صدا زد/خواندمي

چيزهـا را  كنـد آدم احساس مـي ...سپهريدر كار «:گويدميدكتر رضا براهني
شود كه جاي آنكه انسان در آب، ماهي ببيند، احساس ميبه.بيندكمي عوضي مي

ست كه طبيعت بينا ااش اينبيني معنياين باژگونه.نگردماهي در آب به انسان مي
دكتـر شـفيعي  و بـه نظـر   )128، صهنر و ادبيات امـروز (»...شود و انسان كورمي

او ميـان طبيعـت و   .اسـت سـپهري هنـر  ةعمدگمشدگي مرزها، مشكل «:كدكني
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ودايي كه بين اين عالم و عـالم  ةمانند انسان دور.ماوراي طبيعت در نوسان است
ادوار شـعر  (».بيند و نه حد فاصلي بين اين دو قائل اسـت بالا، نه شكاف مطلق مي

)175صفارسي،
، او را )Zen-Buddhism(بوديسـم شاعر در ذناما واقعيت اين است كه مطالعة

بـه  »واقعيـت «ذندر مكتـب  .پنداري با مظاهر طبيعـت كشـانده اسـت   تذابه هم
نيامـدني  دسـت آمدني و هم بهدستشود كه در آن واحد، هم بهميچيزي گفته

هم نشدني كردني، دنياي نياموختني و دركماوراي دنياي آموختني و درك.باشد
رهيافـت يـا   .بيداري برسـد تواند بهكند ميكه خود را وقفو كسي،وجود دارد

تقريباً همـان اسـت كـه در عرفـان اسـلامي، شـهود و اشـراق ناميـده         ذنطريقت 
، معتقد است انسان بايـد  كريشنا مورتيو بودابه پيروي از تعاليم سهراب.شودمي

بـه  و ،تـر بـه طبيعـت بـدوزد    شود تا بتواند نگاهش را شـفاف »ندانستگي«ةشيفت
.ت دست يابدمعرف

هـاي پيرامـون بايـد كـاملاً     اساس اين نگرش بر اين است كه درك ما از پديده
از پـيش تعيـين شـده يـا بـه دور از      مستقل و تازه و آزاد از هرگونـه چهـارچوب  

هنرمند كسي نيست كه با هفـت  «:كريشنا معتقد است.هاي موروثي باشدشناخت
انسان بايد هنر زندگي .ي هم هنر استهنر آشنا باشد، بلكه درست ديدن آسمان آب

خواننـدگانش  و او پيوسته به شاگردان)28رهايي از دانستگي، ص(».كردن را بياموزد
Look.(به آنچه هست نگاه كن:كندتأكيد مي at what is( به نظر او رهايي حقيقي

بودا براي سـپهري، .انسان يعني با تمام وجود ديدن و رهايي از هرگونه دانستگي
همه سفر و سير و سلوك در ساية اين رود و پس از آنشمار ميترين الگو به كامل

.پردازدآيين در سه مجموعة ماقبل آخر، به بيان ديدگاه اصلي خود مي
:ك.ر(».انسان هـدف عـالي آفـرينش اسـت    «ديگر اينكه اگر در عرفان اسلامي
هـا و  آسـمان و در آن، زمين و زمينيـان بـه   )سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب

او سـعي  .انسان هدف عالي خلقت نيستسپهريرسند، در شعر ملكوت الهي مي
:ها به طبيعت و زمين دارددر پيوند دادن انسان
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پـرم از  /از پل، از مـوج پرم از راه،/و پراز دار و درخت/شنو پر از نورممن
)336ص(نهاستدرونم تچه /آببرگي درةساي

ست و كسـي  اچيز از ارزش و اهميت يكساني برخورداردر اين تساوي، همه
اي است؛ در نگـاه  ، بينشي اسطورهسپهريبينش .يا چيزي بر ديگري، برتري ندارد

.يابدطبيعت است كه در جهان، حضور و انعكاس ميةاي، انسان به واسطاسطوره
انسان گرفته تا سنگ و گيـاه و جـانوران،   هاي طبيعت، از موجودات و پديدهةهم
آنچـه «آميزي دارند و زشت و بـد و نـامطلوب وجـود نـدارد؛     زيستي مسالمتهم

هـاي آن،  دريافـت و قبـول جهـان و پديـده    اسـت؛ سـپهري مبناي عرفان »هست
.»ستو نپرسيم چرا قلب حقيقت آبي«:گونه كه هستندهمان

خواهد عجولانـه  در اختيار دارد، نميست كه در اندك فرصتي كه ااو مسافري
آنچه درك و ةاما بيان و زبان آدمي نيز قاصر است از بيان هم،به پيرامونش بنگرد

گويي عارفان و شوريدگان نيز، ناشي از ناتواني گويي و مبهمكلي.شوددريافت مي
ها و عواطف است؛ به عبارت ديگر، عظمت دادن و توصيف تجربهها در نشانآن
.هايي فراتر از ذهن آدمي است نه ناتواني در گفتارنين ادراكچ

او سـرمنزل مقصـود آدمـي را    3.اسـت سـپهري از مفاهيم كليدي عرفان »تهي«
لـب  «كسي كه تـا  .ست»تنها«جايي كه انسان .نيرواناستداند كه معادل مي»هيچ«

به مقـام فنـا و   نيز اشاره »هيچ ملايم«.رفته، از تكثر و تضاد، رها شده است»هيچ
.آن داردناپذيرِوصفآرامشِةساي

رمانتيسم در شعر سپهري
از .شعر به عنوان هنري گويا، به طور ذاتي به رمانتيسم و احساسات گـرايش دارد 

هر...شايد اغلب شاعران درجه يك ما از جمله اخوان، شاملو، فروغ و،همين رو
،سـپهري در شـعر  «:برخيةگفتبه،حالبه هر.ندايك به نوعي شاعراني رمانتيك

امـا شـايد   )560روشن، صةچشم(».نوعي رمانتيسم زلال و شفاف منعكس است
پندارند كه مطابقـت ديـدگاه يـك    ميآفتابمصاحبتازنويسندگان محترم كتاب
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فلسـفي غـرب، گنـاهي    ـ ـهـاي فكـري  هنرمند ايراني، با يكي از مكاتـب و نحلـه  
اند كه كوشيدهها در چند جاي كتابشان، به كسانيآن!آيدميحساب نابخشودني به

ــه  ــا مكاتــب و در تحليــل شــعر او، مشــابهات فكــري و علايقــش را ب نحــوي ب
، فـرو سـپهري گرايـي  طبيعـت «:دهنـد دهند، هشدار مـي هاي غربي تطبيقديدگاه

جـاي  يا در)63از مصاحبت آفتاب، ص(».غلتيدن در مكتب ادبي رمانتيسم نيست
رداي رمانتيسم بدوزند، سپهريكوشند براي نظر برخي پژوهشگران كه مي«:ديگر

اما عجيب اينكـه همـين نويسـندگان بـا     )132همان، ص(».هرگز پذيرفتني نيست
يكبـاره خـود، بـه    ،ورزنـد خود اصرار مية گفتجاي ديگر نيز بر ايناينكه در چند

ها بـه طبيعت در آثار رمانتيست«:يازندميبا رمانتيسم دستسپهريتطبيق ديدگاه 
يعنـي  ،شود براي ديدن عكـس رخ يـار  اي ميشود و پيالهصورت معبد تصوير مي

)263همان، ص(».جهانجان ةذرتجلي ذات خداوند در ذره
منظور از طرح اين بحث، رد و انكار نظر نويسندگان اين جملات نيست بلكه 

بـا ايـن مكتـب،    سـپهري تطابق يا عدم تطابق نگـرش  ةخواهيم در ادامه، دربارمي
شعرهاي او حكم و نظـري مشـابه يـا در مقابـل نظـر      ةبحث كرده و بدون مطالع

.باشيمنويسندگان كتاب نامبرده ارائه نكرده
دنيـاي  معنـي بازگشـتي دوبـاره بـه    مفهومي مدرن است و صرفاً بـه  ،رمانتيسم

بيگانگي انسـان در عصـر دانـش فنـي     ازخودها به بلكه رمانتيك،متافيزيك نيست
هـا بـر   شـد روابـط انسـان   تسلط دانش فني و عقلانيت ابزاري باعث.انديشندمي

ةاين نهضت در ده ـ.شدو رمانتيسم جرياني در مقابل آن،سودمندي استوار شود
بيست و سي قرن نوزدهم، جايگزين كلاسيسم شد و عاطفه و ناخودآگـاه انسـان   

آمـده  ادبـي هـاي مكتبدر بخش رمانتيسم كتاب .شمند تلقي گرديدنيز در آن ارز
اي از رمانتيسم بيش از اينكـه يـك جريـان ادبـي و هنـري باشـد، مرحلـه       «:است

ست كـه در اواخـر قـرن    و در اصل يك جنبش مطلقاً انقلابي ا،حساسيت اروپايي
هاي انسان با شعار محوري بيان آزاد حساسيت1850و تا سال،هجدهم ظاهر شد

)177ـ1/161هاي ادبي،مكتب(».و تأييد حقوق فردي، بر ادبيات اروپا حاكم بود
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گردانـدن از قواعـد كلاسيسـم،    روي:سـت از ااي اين مكتب عبارتهويژگي
بـه احسـاس،   شرح توأم خوبي و بدي، زيبايي و زشـتي، شـادي و غـم، پايبنـدي    

ت به عصر طلايي اوليه كـه در آن  منظره، بازگشو به رنگهيجان و تخيل، علاقه
و بالاخره چرخش به سوي طبيعت، ،گفتندانسان و طبيعت به يك زبان سخن مي

.استزن و كودكي
مشـكل اساسـي   «:كهادوارد نيز در باب رمانتيسم آمدهالمعارف فلسفي پل ةدر دائر

بيگانـه :شـود فرهنگ معاصر، يأس و از خود بيگانگي است كه در سه بعد مطرح مـي 
Rout-ledge(.شدن انسان با خود، ديگران و طبيعت Encyclopedia of Philosophy(

آن چنـين  ةنيز براي رمانتيسم، اصولي را برشمرده كه خلاصرضا سيد حسيني
:است
دوري از فشار جامعـه و آزادي هنرمنـد در داوري و صـدور حكـم     :آزادي.1
زندگي، چـه  ةهر گوشةنظر دربارو آزادي اظهار،جامعه و قوانين اخلاقيةدربار

.زيبا و چه زشت، چه عالي و چه داني
هـا و  در هنر، خـواهش »من«ياري فرمانرواييهنرمند رمانتيك به:شخصيت.2
اين روش را نبايد دليل خودسـتايي او و  .كندميهاي دل و روح خود را بيان رنج

اي، اي يا اسطورهدادن قهرمان افسانهو قرارجاي الگفرار از بشريت دانست؛ او به
.داندنوعانش ميهمةخود را نمون

زيرا احساس، ،دكربايد به عالم دل و روح آدمي توجه :هيجان و احساسات.3
بنـد  وقيد دل بايد بي.ستابيش از انديشه نفوذ دارد و آرزو بيش از حقيقت مؤثر

دسـت بـاد سـپرده، شـنل     موهـاي آشـفته را بـه   شاعر .براندگويد و فرمان سخن 
بيدي در روشنايي ماه و در كنار برجي ويران و با دلـي  ةسياهي بر دوش، زير ساي

و غـرق  ،كنـد مـي ، با خويشتن خلـوت فرجامي شكستهشك بر اثر عشق بدكه بي
يابـد؛ ايـن   ميزمان شدتةرحماناندوه رمانتيك از ديدن گذشت بي.شودرؤيا مي

احسـاس و  سـت كـه در جهـاني بـي    اناپـذير قلبـي  توقعات تسـكين ةه، زاييداندو
.استايمان گرفتار شده بي
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سوي فضاها يـا  آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به:گريز و سياحت.4
هـاي  هاي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي واقعي يا بـر روي بـال  زمان

در اين آثار پيوسته نوعي گريز .آثار رمانتيك استخيال، يكي ديگر از مشخصات 
هـا  سفرهاي واقعي نيز در كار رمانتيك.خوردميچشم كشورهاي دوردست به به

به اسپانيا، شرق، روسـيه  گوتيهبه ايتاليا و اسپانيا،دومابه ايتاليا، موسهمؤثر است؛ 
ةهم.كردندشرق سفرمه به و ديگران نيز هنروالو لامارتين، شاتو بريانو ايتاليا، 

هـاي تـازه و بـالاخره آن    يافتن محيط زيبا و مجلل و رنگاين سفرها، در آرزوي
.زيبايي كمال مطلوب است

هنرمند رمانتيك، تخيـل، اميـد، آرزو و معجـزه را جانشـين     :كشف و شهود.5
،گويـد هست نمييعني آنچه .، پايبند تصور استسازد و بيش از تقليدحقيقت مي

.آميز استمبالغه»بينيدرون«نوعي،رمانتيسم.كندميو از آنچه بايد باشد بحث 
انگيـز  بايد مفهوم خيـال .اهميت خاصي دارد»كلمه«نزد اينان، :افسون سخن.6

و بيش از هرچيزي در روابط كلمات با يكـديگر  ،آهنگ كلمه را دريافتو ارزش
بـاره  در اينهوگو.كرددقت،انگيزندميهايي كه هر يك برها و خاطرهو هيجان

بـدين ».عبارت از سخن است و سـخن خداسـت  ،كلمه«:مقالاتي نوشت و گفت
جاي اينكه نوع مخصوصـي از نوشـته بنامنـد، حـس     ها شعر را بهترتيب رمانتيك

4)183ـ178صهمان،(.كردندزيباشناسي و حالت روحي مخصوص تلقي
هـا  قـرن هجـدهم، در ميـان رمانتيـك    ةاست كه برخلاف فلاسفدر ادامه آمده

شـد و آن را از منظـر هنـري مـورد     به عنوان احتياجي قلبي و دروني، زنده »دين«
پنداشتن علم و فلسفه نسبت به هنـر  چنين آنان مخالف برترهم.توجه قرار دادند

ها به خرد روشنگري، نه به معناي انكار عقـل، كـه بـه معنـاي     رمانتيك«اما ،بودند
حقيقـت و زيبـايي،   (».تر از خرد بود، بهـره بردنـد  ها كاملطرحي نو كه به نظر آن

)129ص
انـد؛  هاي ادبي و هنري، به نحـوي بـا طبيعـت ارتبـاط داشـته     هر يك از مكتب

طبيعـت  بـه بازگشـت ةر انديش ـد،روسـو ها كه بر اساس عقايد رمانتيك«ازجمله 
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».كننـد ميتوصيفنخوردهصورت بدوي و دستو آن را در آثار خود به ،هستند
كلمات در وهمـي از معبـد طبيعـت    «:گفتميبودلرو )1/185هاي ادبي، مكتب(

از (».كنـد ميرا براي ما تفسيردهد و آن ميو شاعر بدان گوش ،رسدبه گوش مي
)70، صسوررئاليسمرمانتيسم تا 

رمانتيسم شناخته شده است، او را پدر نهضت »فيلسوف«روسو اگرچه به عنوان 
دانسـتند كـه بـا    او و پيروانش انسان بدوي را موجودي سعادتمند مي.دانندنيز مي
براي اينكه از شر «از ديد آنان .ستـ در عين يگانگي اـ داراي روح و جانطبيعت

ست تمدن را رها كنيم، زيرا انسـان، طبيعتـاً خـوب    كافي اشويم،بدبختي خلاص 
است و انسان وحشي چون شكمش سير باشد، با تمام طبيعـت در حـال صـلح و    

هيوم، )3/238تاريخ فلسفة غرب، (».همة مخلوقات مهربان استصفا و نسبت به 
فقط لباس، بلكهكند كه نه ميدرجة حساسيت روسو را به حساسيت مردي تشبيه 

حال، او را روانة جنگ با عناصـر سـخت و   باشند و با اينپوستش را از تن كنده 
.تواند توصيف خوبي براي سپهري نيز باشدو اين مي!باشندسركش، كرده 

مكتب رمانتيـك  ةو آن را مرامنامـنوشتهكرامولبر درام هوگواي كهدر مقدمه
انسـان در جهـاني   وقتـي ...«:آمده اسـت هاي اوليه زمانةدربارـآورندميشمار به

نخسـتين  ...شـود مـي گشايد، شعر نيـز همـراه او بيـدار    ميشده، چشمتازه ايجاد 
ةچنان به خداوند نزديك است كـه هم ـ .راند سرودي استسخني كه بر زبان مي

او راز دل .رؤياهـاي او كشـف و شـهود   ةتأملات او شور و جذبـه اسـت و هم ـ  
خدا، :او فقط سه تار داردچنگ .خواندكشيدن آواز ميت نفسسهولگويد، به مي

نـه تملكـي نـه قـانوني، نـه تجـاوزي نـه        ...سـت ازمين هنوز باير.روح، آفرينش
چيز در آن مزاحم انسان نيست؛ آن زندگي شـباني و بـدوي را دارد   هيچ...جنگي

را آزاد بخـواه اسـت؛ خـود   هـاي دل كه سخت مساعد تأملات تنهايي و خيالبـافي 
.كاري دلش خواست بكندگذارد كه هرمي )3/216همان، (»...

هـا و  هاي سردمداران و نويسندگان رمانتيسم، شباهتدر ادامه با توجه به گفته
.شودهاي شعر و نگاه سپهري با موازين اين مكتب بررسي ميتفاوت
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نيازمنـد  ي طبيعـت  هـا روح انسان براي احياي زيبايي فطري خـود بـه زيبـايي   
، و آنچـه  داردمـي كند، طبيعت آن را بيـان  از زيبايي احساس ميروح آنچه.است

پـذيرد؛ بـرعكس هـر چـه انسـان از      كند، روح مـي ميطبيعت از زيبايي خود بيان
همان درجه، شود، بهطبيعت دور، و در قيود مادي و معنوي شهرنشيني گرفتار مي

چيـز در طبيعـت، زيبـا و    همـه .دهـد مـي روح، زيبايي فطري خـود را از دسـت  
ةاما مداخل ـ،شودآن حفظ ميةجاست و تعادلي دارد كه از طريق قوانين نانوشتهب

و ،شـود انسان در طبيعت زاده مـي .كندانسان، اين توازن و هماهنگي را مختل مي
چيـز  هـر .گـردد زندگي، دوباره بـه آغـوش آن بـاز مـي    ةباريكپس از گذر از راه

و اگـر  ،ستدر جاي خود نيكوست و حتي مرگ هم، امري لازم و طبيعيطبيعت 
:كردماندن نميزد و هوس جاودان نبود، انسان دست به آفرينش نمي

و نگـوييم  /بدي اسـت كه شب چيزو نگوييم.../روي قانون چمن پا نگذاريم
 ـ/كه شبتاب ندارد خبر از بينش باغ /ردو نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپ

و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي چيـزي  /و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون
و اگـر مـرگ نبـود،    /به قانون درخـت خوردلطمه مياگرخنج نبود،و/داشتكم

)295ص(گشتپي چيزي ميدست ما در
ماندن خود لذت برد؛ حتي اگر گهگاه پس بايد بود و از زندگي در دنيا و زنده 

از كجا معلوم كه درد و بيماري نيز .نيز سر راه هر يك از ما سر بر آوردمشكلاتي 
به حال انسان مفيد نباشد؟ 

/آيـد پـايين  ام گاهي در تب، مـاه مـي  ديده/بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم
گاه زخمي كه به پـا  /خواندام سهره بهتر ميديده/رسد دست به سقف ملكوتمي

گـاه در بسـتر بيمـاري مـن،     /اي زمين را به من آموخته اسـت هزير و بم/امداشته
)296ص(حجم گل چند برابر شده است

احساس و غريزه را هم بايد از قيد و بنـد قـوانين قـراردادي و فرمايشـي آزاد     
ها در اسارت، ميسر شكوفايي آنخواهند عمل كنند، زيرا طور كه ميتا آنگذاشت 

:نخواهد بود
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بگـذاريم بلـوغ، زيـر هـر     /بگذاريم كه احساس هوايي بخورد/ريمپرده را بردا
ها را بكند و به كفش/بگذاريم غريزه پي بازي برود/خواهد بيتوته كندبوته كه مي

)297ص(ها بپرددنبال فصول از سر گل
امـا او نااميـد   ،منـد اسـت  گهگاه نيز از ناملايمات و رفتار انسان امـروزي گلـه  

هـا،  انساني ايمان دارد و در ناخودآگـاه جمعـي انسـان   زيرا به فطرت پاك ،نيست
:كورسوي اميد وحدت و تفهيمي هست

و در ضـمير چمـن، جـوي يـك مجادلـه      /گويـد هنوز انسان چيزي به آب مي
طنين بـال كبـوتر، حضـور مـبهم رفتـار آدميـزاد       /و در مدار درخت/جاري است

)320ص(است
آمـد بـه  صداي دوسـت مـي  «كه ستازمانيةخاطر»دوستةسايتپش«شعر

اتـاق  كتابدر .»بودكه منطق زبر زمين در زير پا جاري گوش دوست و هنگامي
روي بام هميشه پابرهنـه  «:استواسطه با طبيعت گفته هم از همين ارتباط بيآبي

تلاش آدمي است در ةماندكفش، ته.رفتبود كه از دستپابرهنگي نعمتي .بودم
كفـش چيـزي شـيطاني    در.تمثيلي از غم دورمانـدگي از بهشـت  راه انكار هبوط؛ 

)19آبي، صاتاق(».سالم زمين و پاةست ميان مكالماي ااست؛ همهمه
اي و معنوي كهـن  هاي فراواني به زندگي اسطورهاشاره،در شعرهايشسپهري

:گفتـه اسـت  كريشـنا مـورتي  .كندميكودكي با حسرت ياد ةانسان دارد و از دور
در چنـدين شـعر،   سـپهري ».كه زمان وجـود دارد، معصـوميت راه نـدارد   جاهر«

ها و دوران قديم زندگي بشر و شناخت و آگاهي و ايمان را تنها به عصر نخستينه
.داندآن را در زمان كودكي هر فرد، منحصر ميةيا جلو

، شـاعر معاصـر   احمدرضـا احمـدي  به 1349اي كه در سال او در انتهاي نامه
نقـل از مقالـة   (».من چه دير فهميدم كه انسان يعني عجالتاً«:آورده است، مينوشت

بـه نظـر او انسـان،    )1379مهـر 19بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم، خراسان، 
كـودكي يـا   هـاي و در آرزوي زمـان ،يعني زمان و تاريخ است»شبنم دقايق«اسير 

.حال استةظدهد و در آرزوي دريافتن لحنخستين، ناله سر مي



پيوند عرفان و رمانتيسم
در شعر سپهري287

رفــتن پيــروان ايــن مكتــب از تضــادهاي زنــدگي واقعــي، خصوصــيت طفـره 
رو آوردن به دوران كودكي و دوران پيش از تـاريخ، فصـل مشـترك    «هاست و آن
همـواره از دوران  سـپهري )12، ص...نيلوفر خـاموش (».آثار رمانتيستي استةكلي

كـودكي و  جـدايي ميـان روح  نوستالوژي و .كندكودكي با شيفتگي خاصي ياد مي
مواجهه با فاصله و تضاد بين دنياي سنت و جهان مدرن امـروز،  ،حال شاعرزمان 

دنيـاي از دسـت  .و شعرهاي بسياري پـس از آن اسـت  »كاشيگل«موضوع شعر 
»شرق اندوه«از .دهدكودكي، او را به پروراندن دنيايي آرماني ذهني سوق ميةرفت
بنـد را نيـز از پـاي خـود     گويي اين آخـرين .نهدزماني ميبيةبعد، پا به عرصبه 

ست كه در انسان و گيتي جـاري  ازمان مينوي يا قدسي»زمان«اين.استگشوده
جهـاني كـه او   .ورنـد بلكه انسان و گيتي در جريـان جاويـد آن غوطـه   ،شودنمي

انسـان در  :جهـاني كـه در آن  .سـت اجهاني قدسي و اساطيري،آرزويش را دارد
)424ص(.زدكرد و با نبض درخت، نبض او ميسمت پرنده فكر مي

يا »ابد«در متون مختلف اديان الهي پس از رستاخيز، زمان كرانمند و محدود به 
پيوندد و سرانجام، انسان آرامش نخستين را باز زمان بيكران و حركت به سكون مي

.هاستن محتاج به ياد آوردن زيباييدر دنياي مدرن اما آشفتة امروز، انسا.يابدمي
قوسـي از دايـرة   «پس شاعر از كودكي خود و خانه و باغشان در كاشان، به عنوان

آلايش اساطيري است كه انسان كند و مرادش دوران پاك و بيياد مي»سبز سعادت
وقـت،  در آنو زنـدگي /چيـد مـي فلسفه بيتوت /خوردميفلسفه بيآب «در آن 
دربارة »عبوريك چشمان«شعر .»آزادي بودبغل يك/بوداز نور و عروسكصفي 

بلـوغ ظـاهري انسـان و    .دادن معصوميت كودكي در طي رشد انسان استاز كف 
كودك از سهم شاداب خـود  «، و انجامدخرد حسابگر او به غم و اندوه دروني مي

رود، در نتيجه بالا مي»هاي خطاپله«شود، و ازو در دام هياهوي ارقام گم مي»دور
.براي رستگاري بايد هميشه كودك ماند.شودمي»از وزن لبخند ادراك كم«

گرايي و تمايل به بازگشت به زماني كه انسان ، بدوي»بعدها به از آب«در شعر 
و آن را ر اوج صفا و يكرنگي با طبيعت بودبر اساس غريزه و فطرت پاك خود د
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اين امر بيشتر، حس .گرفت، نمود خاصي داردآغوش ميي مهربان، درچون مادر
امـروز،  ه خسته از دنياي علمي و دود گرفتةنوستالوژيك و آرزوي انساني است ك

تواند و تنها بايد با حسرت از آن اما نمي،خواهد به آرامش نخستين دست يابدمي
آواز غريـب رشـد، در   «اما گاهي هم،)424هشت كتاب، ص(طلايي ياد كندةدور

و انسـان، سرمسـت از قـدرت انديشـه و خلاقيـت      »پيچيـد مفصل ترد لذت مـي 
انديشـيد تـا   خويش، به سر پاي خود ايستادن و بريدن از مادر مهربان طبيعت مـي 

جايي كه سرانجام، انسان معاصر از تعالي بازمانده و تنهـايي، گريبـانگيرش شـده    
:است

/ة دقيـق انـدوه  در هندس ـ/انگشت تكامل/آن وقت/خاكي شد/زانوي عروج
)425ص(ماندتنها مي

واقعيت دنياي ما آدميان را به سادگي و زيبـايي در پوششـي از دريـغ    ،سپهري
و بر ازدحام و زشـتي و  كند،، جلو چشم خواننده ترسيم ميييهاي طلاگذشتهبر

و هـايي كـه بـه حفـظ قـوام     از دست رفتن ايمان و عواطف اصيل پـاك و ارزش 
.خوردكنند، افسوس ميوحدت جامعه كمك مي

و بـازتعريف  »كلمات«به نيز همچون هنرمندان رمانتيك، توجهي ويژهسپهري
در شـعر ،براي نمونه.زندگي انسان از ديد خود داردةمفاهيم و اصطلاحات عمد

.ناميده است»طومار طولاني انتظار«و »حجم غمناك«انسان را ،»بوداينجا پرنده «
ژاپن، هند، پاكستان، افغانستان، مصـر،  «:ها عاشق سفر بوداو نيز مانند رمانتيك

آلمان، انگلستان، هلند، اسـپانيا، ايتاليـا، فرانسـه، اتـريش، يونـان، امريكـا، برزيـل       
)37از مصاحبت آفتاب، ص(».استكشورهايي بودند كه بدانجا سفر كرده

ة، سـرود »خـاطرات جـواني  «اي كه بـر دفتـر شـعر    در مقدمهپهريسهمچنين 
عواطـف  ةاحساسات سوزنده، نمايندةشعر زاييد«:گويدمي، نوشتهمشفق كاشاني

سـت كـه احساسـات    اشـاعر نقاشـي  .رقيق و مولود هيجان شديد روحـي اسـت  
پس ديـد او نيـز بـه شـعر، هماننـد      )28، صهمان(».دهدخويش را مدل قرار مي

.هاسترمانتيك
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توان شعر سپهري را بسيار نزديك به رمانتيسـم  دوستي هم ميحاظ طبيعتاز ل
تـر  كـس مقبـول  هاي انگليسـي دعـاي آن   در آثار رمانتيك«انگليسي دانست، زيرا 

است كه آدميـان و پرنـدگان و چرنـدگان، همـه را از بـزرگ و كوچـك دوسـت        
 ـ ...آرامش و شادي رمانتيسم انگليسي...بدارد ذات باشـد، در  اگر هم درون كـاخ ل

سـوي  شـود، بـه   است، و هرچند كه اغلـب وسوسـه مـي   پشت نقاب اندوه پنهان
ــ امـا   شـن نهايت در يك دانةمحورهاي عرفان شرقي قدم برداردـ مانند ديدن بي

سـيد حسـيني   )196ـ ـ1/195هاي ادبـي،  مكتب.(استجايي نرسيده در اين راه به
هـاي تمـدن و كـابوس    بـر ضـد تصـنع   رمانتيسم انگليسي انسان را«:معتقد است

ــ  نـوعي خـودآزاري  ...امـا ...كنـد تاريخ، به جهـش طبيعـت انسـاني دعـوت مـي     
كنـد تـا بـه رنـج خـود      ميرا تحريكرو كه ديگران ـ است؛ نه از اينمازوخيسم

كنـد  مـي رو كـه گمـان  كنـد، بلكـه از ايـن    بخشد و آن را به لـذت بـدل   اصالت
درسـت هماننـد تعـاليم بـودا كـه      )195همان، ص(».شوديشادماني از رنج زاده م

.مورد توجه سپهري بود
و تنها گهگـاه  ،ها، زن حضور نداردبرخلاف آثار رمانتيكپهريسدر شعرهاي 

 ـةيـا نيم ـ ي آنيمـا  طرحواره شـب  «دو شـعر  .را شـاهد هسـتيم  روان شـاعر  ةزنان
و ظـاهراً همراهـي بـا    ،خطاب به آنيما سروده شـده »دروگران پگاه«و »آهنگيهم

.نياز كرده استآنيما، شاعر ما را از همسرگزيني و زناشويي بي

گيرينتيجهبرآيند و 
هايي كه به تبع آن در آغاز اين نوشـته مطـرح شـد،    با نگاهي به سؤالات و فرضيه

:دكربندي توان مطالب متن را به صورت زير جمعمي
شـعرهاي  ةنظـران و نيـز مطالع ـ  هـاي صـاحب  پس از بررسي و تحليل ديدگاه

، عرفان پژوهشگرانشود كه بر اساس نظر درست برخي از معلوم ميهشت كتاب
سپهري از نوع عرفان اسلامي نيست؛ پيوستگي و اتصال عرفان سپهري با ذهنيـت  

.انفصال آن ممكن و معتبر استةاندازما، به ةديگر عرفاي مشهور گذشت
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در شـعر  راـ ـ»عرفـان «ة بـار واژ تنهـا يـك  ب،كتـا هشتاو در تمام شعرهاي 
اما به هر صورت بايد اذعان كرد در شعر او، نـوع  ،كار بردهبهـ»آبپايصداي«

يـا  »شـرقي «توان آن را عرفانخاصي از عرفان مبتني بر اشراق وجود دارد كه مي
مسـتغرق  »خـدا «اگـر عرفـان عرفـاي قـديم، آنـان را در     زيرا،ناميد»گراطبيعت«

تـا غـرق شـود  »طبيعـت «شده كه با ديد عرفاني درباعثسپهريساخت، در مي
.ببيند»ديگرجور «و روزمرگي، »غبار عادت«مانده از از كشف اسرار پنهانپس

اگـر در  يافـت كـه   نيز درخـواهيم  مولويمثلاً با شعرسپهريشعر ةدر مقايس
، انسان در فراق معشـوق و بازگشـت بـه نيسـتان،     مولانانگاه عارف بزرگي چون 

اي از زبـان او رخـت بـر    نالد و اشتياق بازپيوستن به منشأ الهي، لحظـه همواره مي
سخن از پيوند با طبيعـت  كتاب،هشتبندد و در همه حال شاد است، اما در نمي

حـرف اول را  ـو نه پيوسـتن بـه ذات خداوند ـ  ـهاي نخستينو بازگشت به زمان
و همچنين با اينكه بارها صحبت از وصل و اشتياق بـه رسـيدن، در ميـان    ،زندمي

»حقيقـت «يا »او«سوي اما گويي در واپسين دفتر شعر او، ميل و كشش به،است
.شوندهاي پيشين، مانع از شادي ميگرايد و همان غمبه سردي مي
ي از اصـطلاحات عرفـاني   بـازگويي بسـيار  نيـز بـه   پهريس ـكه است درست 

...مفاهيمي چون تجلي، كشف، اشراق، وقت، نظام احسـن، سـلوك و  و،پرداخته
گفـت ديـد او، تفـاوت    تـوان  جـرأت مـي  اما بـه  ،وفور در شعر او بازتاب يافتهبه

ارمغـان  منظور اين نيست كه او عرفاني مـدرن را بـه   .اساسي با نگرش قديم دارد
كامـل و  ةتفسـير و مقايس ـ ،هرحالبه .دار نيستي زماناآورده، چه عرفان، مقوله

و آنچـه  ،گنجـد حتي كوتاه دو نگرش عرفاني قديم و جديد در اين مختصر نمـي 
.گذشت، تنها دورنمايي براي شناخت مجمل تفاوت اين دو بود

، بسـيار شـبيه   سـپهري خواهيم ديد كـه هرچنـد   كتاب،هشتبا مرور اجمالي 
هـايي  اصول رمانتيسم، مصداقةتوان براي همنمي،سخن گفتهها عقايد رمانتيست

ظـاهر چيـزي از   به سپهريستايي طبيعت«:به قول آشوري.دقيق در شعر او يافت
اي هـايش از درونمايـه  امـا ريشـه  ،ستايي رمانتيسم اروپـايي در خـود دارد  طبيعت
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نـوواليس )26پيـامي در راه، ص (».سـت شرقيو آن عرفان ،خوردميتر آب عميق
ديدن نامتنـاهي در متنـاهي و   :كردن دنياستهدف هنرمند، رمانتيك»گفته بود كه

Rout-ledge(».شگفتي از هر چيز پسـت  Encyclopedia of Philosophy(آيـا  و
نيز همين نيست؟ـاز جمله سهرابكار عرفاـ

در عرفان نيز همچون رمانتيسم، تعامل انسـان بـا هسـتي، تعـاملي شـهودي و     
تـدريج مسـير   انسـان بـه  «:ها نيز معتقدنـد از طرف ديگر، رمانتيك.اشراقي است

ـ ـسوي زندگي ماشـيني و صـنعتي  از طبيعت بدوي و پاك بهـتباهي و سقوط را
,Ibid(».استكردهطي p.2( باورانه، انسـان از ذات  شكل متافيزيكاما در عرفان به

از نيستان طـي مولاناتعبير مبدأ الهي يا بهقوس نزولي را از حقيقت، دور افتاده و 
هـايي را  چنين شباهت،حالبه هر.فكر رجعت به اصل خويش استو در،كرده
هـاي  زيـرا ايـن دو تفـاوت   ، خواني عرفان و رمانتيسـم دانسـت  توان دليل همنمي

جمله اينكه در عرفان، تنها يك حقيقت واحـد ازلـي و   اساسي نيز با هم دارند؛ از
هـا و كاينـات، در واقـع تجليـات همـان حقيقـت       پديدهةو هم،ي وجود داردابد

اي در نشـده تعيـين پـيش اما در رمانتيسم ممكن است حقايق متكثر از،اندمركزي
.بدون اينكه به مركز واحدي متعلق باشند يا برگردند،باشندكنار هم وجود داشته 

ايــن حقــايق متكثــر در رمانتيســم، حقــايقي الهــي نيســتند و تنهــا ممكــن اســت  
.معني دهند»رستگاري«

كشـف  :نـد از ا، عبـارت استسپهريمورد توجه اي كه ل و مفاهيم عمدهئمسا
، شناخت طبيعـت و  كودكي، گريز از عادت و تغيير نگاهةطبيعت با نگاه كنجكاوان

شدن از رمز و راز هستي از طريق شهود و اشراق، دستيابي به گـوهر عشـق،   آگاه 
گذاشتن موانع درك، اهميت دادن و توجه بـه  ها، كنارشستن و زدودن غبار عادت

گذاشتن غرايز پاك فطري، سفر، زيستن بـر اسـاس كنجكـاوي و    زمان حال، آزاد
ذهنيـت روسـتايي و   ةاب، نوستالوژي عارفانگرفتن از كتكسب دانش بدون ياري

گريـزي، بيـان حـالات درونـي،     هاي اجتماعي، آرمـان بومي، فرار از باورها و تنش
طلبـي، توجـه بـه دوران طلايـي     انـزوا و آرامـش  دعوت به ايمان از دسـت رفتـه،   
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اساطير، نيايش، دقت در اشياء، تفكر و تأمل در عناصر مختلف طبيعـت و تـلاش   
.موهومةيافتن به تصويري واضح از خداي ناشناختبراي دست

بسياري از اين مفاهيم بين عرفان بودايي و رمانتيسم، اشتراك دارند و در شـعر  
تواند ذكر يك مثال از اين پيوند در شعر او مياند؛ سپهري به وضوح پيوند خورده

فـردي و  كـه زنـدگي  هـايي گذاشتن انساننمايشبه «:به فهم اين ادعا كمك كند
تأثير محيط و عصر ها تحتآن.هاستهاي آثار رمانتيكمشخصي دارند از ويژگي

نيز از مادر، برادر، خـواهر  سهراب)1/186هاي ادبي، مكتب(».شوندخود واقع مي
ةو البته براي معرفـي ايشـان بـه شـيو    ،ترين دوستانش سخن گفته استو نزديك

يعني تساوي انسـان بـا ديگـر    ـذن بوديسميةدلخواه خود، كه بيانگر همان انديش
ادري دارم م:كنداست، آنان را با مظاهر طبيعت اطراف مقايسه ميـمظاهر طبيعت

)272ص(.دوستاني بهتر از آب روان/بهتر از برگ درخت
ترك تعلقات مادي و سـفر بـه  ها بهاش، دعوت انسانشعر او با آن زبان ساده

وجـود  انسـاني  ةپيرامون او جهاني سرشار از عاطف.ستاهاي عرفانيسوي جذبه
،سـپهري .اسـت بار عصر فولاد و سيمان، رنگ باختـه  كه در تلاطم خشونتدارد

:دهـد يك راه حل جدي براي حل مشكلات روابط انسـاني در جامعـه ارائـه مـي    
.تغيير نگرش نسبت به جهان هستي

ي عرفاني شرق دور آميخته اسـت،  هادر ديدگاه رمانتيك اين شاعر كه با آموزه
زيـرا جهـاني را چـه كوچـك و چـه      ،نگـرد او بيشتر به خلوت و درون خود مـي 

بزرگ، در درون خود پرورانده است و بيشتر به گوشه و كنار همين جهان سـرك  
او بـراي  .اسـت اي براي بهتر ديـدن خـود  جهان بيرون براي او تنها آينه.كشدمي

چينـي  «خواست حضـور ديگـران آن   نمي، وني قائل بودتنهايي خود، ارزش فراوا
.را بشكند»نازك

بـه جداسـازي جهـان    ـكه بود ـدر هر شكليـاو بر اساس بينش عرفاني خود
و تفـاوت قائـل   ـو نه صرفاً آسمانيـد خاكي، از جهان مطلوب متافيزيكيآلوگناه

شدن ميان آن دو باور داشت؛ بنابراين طبيعي است كـه بـراي شناسـاندن و القـاي     
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 ـ   كـار ه جهان برتر و مطلوب مورد نظرش، تصاوير و عناصري را در شـعر خـود ب
ةواقعي و جهان پاك و برتر پنداشته شـد ةجهان آلودـگيرد كه ميان اين دو قلمرو

ةو هم ـ،ستايش زمين و طبيعـت اسـت  ،شعر او.معيني ايجاد كندة فاصلـانتزاعي
هـاي طبيعـي   اي بر ديگر پديـده موجودات آن از جمله خود شاعر كه برتري ويژه

:ندارد
ا، روشني، من، هگردش ماهي/نشينم لب حوضمي/بادي نيست/ابري نيست

)336ص...(زيستپاكي خوشة/گل، آب

:هانوشتپي
جـام  ، »)بررسي مديتيشن و نيروانا در آيـين بوديسـم  (انديشه و عملپاكسازي «نقل از مقالة.1

.1379اسفند 17، جم
، سهراب سـپهري، چـاپ پـنجم در قطـع     هشت كتابشمارة انتهاي شعرها مربوط است به.2

.1381جيبي، طهوري، تهران 
، »وسـا شاس«سـپس در شـعرهاي   ،كار برده اسـت به»پرده«را در شعر »تهي«ةبار واژاولين.3
.»تنهاي منظره«و »هيچگلتا«، »مسافر«، »...و شكستم«، »تراو«
هنرمندي، حسن؛ بنياد شعر نو در فرانسه و پيوند آن با شعر فارسي:ك.ربيشتر براي مطالعة.4

.1350تهران زوار، 

منابع 
تهـران  ؛ سهراب سپهري، ويراسـتة پيـروز سـيار، سـروش،    اتاق آبي به همراه دو نوشتة ديگرـ 

1369.
، تـوس،  1كـدكني، چ ؛ محمدرضا شـفيعي  از مشروطيت تا سقوط سلطنت:ادوار شعر فارسيـ 

.1359تهران 
؛ )هاي ادبي فرانسه از صد سال پيش تاكنونترين شيوهبررسي مهم(از رمانتيسم تا سوررئاليسمـ 

.1336حسن هنرمندي، اميركبير، تهران 
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، ثالـث،  3؛ كاميار عابدي و كريم امامي، چسهراب سپهريزندگي و شعر :از مصاحبت آفتابـ 
.1376تهران 

.1383، اميركبير، تهران 6؛ داريوش شايگان، چهاي ذهني و خاطرة ازليبتـ 
.1379مهر 19، خراسان؛ محمد رمضاني فرخاني، »بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم«ـ 
.1350هنرمندي، زوار، تهران ؛ حسنرسيبنياد شعر نو در فرانسه و پيوند آن با شعر فاـ 
اسـفند  17، جام جم؛ »)بررسي مديتيشن و نيروانا در آيين بوديسم(پاكسازي انديشه و عمل«ـ 

1379.
، 4؛ داريـوش آشـوري و ديگـران، چ   نظري به شعر و نقاشي سـهراب سـپهري  :پيامي در راهـ 

.1371طهوري، تهران 
؛ برتراند راسل، ترجمـة نجـف دريابنـدري،    و تا امروزاز روس:تاريخ فلسفة غرب، جلد سومـ 

.1350چاپ افست، 
.1373؛ غلامحسين يوسفي، علمي، تهران ديداري با شاعران:چشمة روشنـ 
.1374، مركز، تهران 1؛ بابك احمدي، چحقيقت و زيباييـ 
بابل، بابل ، كتابسراي 1؛ ناصر حريري، چشنودي با حميد مصدقوگفت:دربارة هنر و ادبياتـ 

1368.
.1376، بهنام، تهران 4؛ كريشنا مورتي، ترجمة مرسده لساني، چرهايي از دانستگيـ 
.1373، نگاه، تهران 4؛ محمد حقوقي، چ3مجموعه شعر زمان ما:سهراب سپهريـ 
، دانشگاه علامـه طباطبـايي، تهـران    4؛ عبداالله نصري، چسيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتبـ 

1376.
.1376، نگاه، تهران 11؛ رضا سيد حسيني، چهاي ادبيمكتبـ 
.1375، نيلوفر، تهران 4چ؛ صالح حسيني، سپهريبه شعر سهراب نظري :نيلوفر خاموشـ 
.1381در قطع جيبي، طهوري، تهران 5؛ سهراب سپهري، چهشت كتابـ 
.1365، كتابسراي بابل، بابل 1؛ ناصر حريري، چهنر و ادبيات امروزـ 
، دفتر نشـر  1كوشش ناصر بزرگمهر، چهمداني، به؛ حسين معصومي يادمان سهراب سپهريـ 

.1367آثار هنري، تهران 
- Romanticism in: Rout-ledge Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, Version

1.0, Rout-ledge, London and New York(1998).


